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مقدمه 
جنسیت زنانه و قضاوت دربارۀ منزلت زنان همواره براساس معیارهاي مردانه در نظرگرفته شده 
است. بر  همین اساس است که لوس ایریگاری، نظریه  پرداز پسا مدرن، نظریۀ تقابل کُنش گری 
از آن به  منزلۀ  مردانه و کُنش پذیری زنانه را مطرح می کند؛ همان که پیش تر زیگموند فروید 
تا  می پذیرد  زن  و  می دهد  دستور  مرد  همواره  بود:  گفته  سخن  “زنی   بهنجار”  به  زن  تبدیل 

“بهنجار” لقب بگیرد.

بی شک زن در طول زمان وظایف مهم و بي شماري را بر عهده داشته است که پرورش نسل هاي 
ایران  جامعۀ  زنان  مي آید.  شمار  به  سرنوشت ساز  و  خطیر  وظایف  این  از  یکي  فقط  آینده ساز 
سال هاست که براساس آرمان هاي سنتي غالب در حاشیه زندگي کرده و اصل و اساس زندگي 
خود را فقط بر پایۀ زا دو  ولد براي مردان استوار کرده اند. به  رغم نقش مهمي که زنان در جنبه هاي 
اجتماعي، متأسفانه  تاریخ  از حوزه هاي  برخي  به خصوص در  بر عهده داشته اند،  تاریخ  گوناگون 
در منابع دست اول کمتر به آنان توجه شده و در این زمینه منابع به مراتب محدودتر از دیگر 
منابع تاریخی است. چنین به نظر می رسد که در گسترۀ تاریخ چندهزارسالۀ این سرزمین، زنان 
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در عرصه های گوناگون حضور نداشته اند. با این حال نباید فراموش کرد که زنان شاخصي چون 
صدیقه دولت آبادي، افضل وزیري، ملک تاج خانم نجم السلطنه و صدها چهرۀ برجسته و متعهد 
دیگر هم در گذشته وجود داشتند که با همۀ وجود در راه اعتلاي فرهنگ و تعالي ارزش هاي 
در  کردند.  منظور  این  وقف  منت  و  بي مزد  را  خود  زندگي  و  برداشته  گام  ما  سرزمین   انساني 
طول تاریخ معاصر ایران فراوان اند زنان ممتازي که به سبب فعالیت هاي مسالمت آمیز اجتماعي، 
فرهنگي و سیاسي  رنج ها و مشقت هاي بسیاري را به جان خریده اند. از آن جمله می باید به محترم 
اسکندري اشاره کرد که به جرم انتشار مجلۀ نسوان وطن خواه در خیابان دشنام شنید و سنگسار 
شد یا شهناز آزاد )رشدیه( سردبیر نامۀ بانوان که زندانی و تبعید شد و همچنین فخر آفاق پارسا 
که به جرم چاپ مقاله اي به حمایت از حقوق حقۀ زنان در مجلۀ جهان  زنان به قم تبعید شد 
و صدها نمونه از این دست اشاره کرد. اما زنان با همۀ این ناروایي ها و سختی کشیدن ها دست 
از فعالیت هاي سیاسي و فرهنگي خود برنداشتند و در زمینه هاي گوناگونی چون عرفان، نجوم، 

خوشنویسي، نقاشي، موسیقي و ادبیات سرآمد عصر خود شدند.

با انقلاب مشروطۀ ایران، زن ایرانی تا حدودی از زیر سایۀ خرافات، جهل و اسارت بیرون آمد، 
به ارزش های انسانی و اجتماعی خود تا حدودی آگاهي یافت و تا حد قابل قبولي هویت خویش 
تحول  انقلاب،  این  آگاهي بخش  پرتوهاي  تأثیر  زیر  کرد.  و مشخص  روشن  نوشته هایش  با  را 
عظیمی در حیات اجتماعی زنان ایرانی پدید آمد و آنان را متحول ساخت، در نتیجه، حرکت هاي 
این  از  آرام  آرام به منصۀ ظهور رسید. صدیقه دولت آبادي نمونه اي مثال زدني  دسته جمعي زنان 
زنان است. او فعالیت براي احقاق حقوق بانوان را از سال هاي پایاني سلطنت قاجار آغاز کرد و در 
دورۀ پهلوي نیز در این زمینه فعال ماند. با این همه، نقش و تأثیر او در جنبش زن ایراني بر یک 

منوال نبود و با فراز و نشیب هایي همراه شد. 

خاندان صدیقه دولت  آبادي 
ملاعلی  آخوند  نوادگان  از  و  حاج میرزاهادی  و  خاتمه بیگم  فرزند  هفتمین  دولت آبادی  صدیقه 
1261ش/31  دي ماه  صفر1300ق/10  در20  برادر  شش  از  پس  او  بود.1  نوری  حکیم  مجتهد 
دسامبر1882م در اصفهان به دنیا آمد.2 مادر   خاتمه بیگم دختر  محمدعلی نوری، حکیم معروف در 

1. عذرا دژم و همکاران، اولین زنان )تهران: نشرعلم، 
.158 ،)1384

2. صدیقه دولت آبادی، نامه ها، نوشته ها و یادها، به کوشش 
افسانه نجم آبادی و مهدخت صنعتی، )شیکاگو: انتشارات 
نگرش و نگارش زن، 1377(، جلد 1، 5. همچنین، برای 
کسب اطلاع بیشتر بنگرید به کمال جوادی، اثرآفرینان: 

زندگینامۀ نام آوران فرهنگی ایران )از آغاز تا سال 1300 
هجری شمسی(، )تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 
1378(، جلد3 ، 50؛ محمد معین، فرهنگ فارسي )چاپ 

3؛ تهران: امیرکبیر، 1356(، جلد 5، 543؛ داریوش صبور، 
فرهنگ شاعران و نویسندگان معاصر سخن )تهران: 

انتشارات سخن، 1387(، 228.
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حکمت و اشراق، بود و زنی فاضل به شمار می رفت. خاتمه بیگم هم پس از شش دختر دیگر به 
دنیا آمده بود و با گذاشتن این نام می خواسته اند به کائنات بگویند که دست از این شوخی بشوید 

و دیگر زادن دختر ختم شود.3
3. دولت آبادی، نامه ها، 5، پاورقی.
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او  بود.  خود  زمان  متجدد  و  روشنفکر  روحانیان  از  صدیقه،  پدر  دولت آبادی،  حاج میرزاهادی 
از علماي معروف بود که در زمان  فرزند عبدالکریم فرزند میرمحمدهادي فرزند میرعبدالکریم 
کتاب  و  بود  شده  ساکن  آباد  دولت  در  و  آمده  اصفهان  به  شوشتر  از  مجلسي  ملامحمد باقر 
غنیه  العابدین را در اخبار و آثار دیانت اسلامي امامیه، مشتمل بر 12 جلد، در همان جا تألیف کرد.4 
او از نوادگان قاضي نورالله شوشتري، مؤلف کتاب مجالس المومنین و جد سادات دولت آبادي هاي 
تحصیلات  زاده شد.  دولت آباد  روستاي  در  در 1257ق/1841م  حاج میرزاهادی  است.  اصفهان، 
در  گرفت.  پی  اصفهان  در  را  تحصیلاتش  ادامۀ  و  داد  صورت  دولت آباد  در  را  خود  مقدماتي 
1289ق/1872م و در 32 سالگي، براي تکمیل معلومات خود طبق معمول آن زمان به عراق رفت 
و پس از 5 سال اقامت در آنجا و تکمیل تحصیلات خویش در 1294ق/1877م به ایران بازگشت 
و در اصفهان دورۀ دروس فقهي ترتیب داد و داراي محراب و منبر نیز شد.5 در 1307ق/1889م 
از اصفهان کوچ کرد و به قصد اقامت دایم به سمت تهران رهسپار  شد و پس از رفتن به مشهد 
و بازگشت از آنجا براي همیشه در تهران ماند. هرچند که حاج میرزاهادي دولت آبادي به منظور 
اما فرزند ارشد  اجراي برنامه هاي فرهنگي خود اصفهان را ترک گفت و در تهران ساکن شد، 
او، حاج میرزااحمد، کماکان در اصفهان بر مسند شرع نشست و به ارشاد و هدایت اصفهاني ها 
مشغول شد.6 حاج میرزا هادي در 1326ق/1908م در 69 سالگي در تهران درگذشت و در شهر 
ري، در ابن بابویه، به خاک سپرده شد.7 او شش پسر و یک دختر داشت: میرزااحمد، میرزایحیی، 
میرزاعلی محمد، میرزا   مهدی، میرزا  محمدعلی، میرزارضا و صدیقه.8 پسران حاج میرزاهادي همه 
در علم و هنر و دانش صاحب نام بودند و در آن میان، یحیي دولت آبادي از رجال مشهور عصر 
و  مریض  اولش  که همسر  هنگامی  عمر،  اواخر  در  حاج میرزاهادی  است.  مشروطیت محسوب 
زمین گیر شد، دختری با نام مرضیه را برای انجام کارهای شخصی انتخاب کرد. از آنجا که طبق 
رسم آن زمان این دختر باید با آقا محرم می بود، صیغۀ محرمیت خوانده  شد.9 پس از اجرای صیغۀ 

محرمیت، این دختر مونس آغا نام گرفت و پس از چندی، فخرتاج و قمرتاج به دنیا آمدند. 

کودکي و جواني صدیقه دولت  آبادي 
احوال  در شرح  دولت آبادي  است. صدیقه   مهربان  و  راست گو  زن  معناي  به  فارسي  در  صدیقه 

4. دولت آباد در20 کیلومتري شمال اصفهان واقع است. 
5. یحیی دولت آبادی، حیات یحیي )چاپ 6؛ تهران: 

انتشارات عطار و فردوسی، 1371(، جلد 4، 213.
6. حسین سعادت نوري، “حاج میرزایحیي دولت آبادی،” 
ارمغان، دورۀ 36، شمارۀ 7 )1346(، 336-345، نقل از 

.339

 7. سعادت نوري، “حاج میرزایحیي دولت آبادي،” 214 و 
.215

 8. علی اکبر )هوشنگ( مرعشی، شجرۀ خاندان مرعشی 
)اهواز: شرکت تعاونی فامیل مرعشی، 1365(، جلد 1، 278. 

9. مصاحبۀ نگارنده با مهدخت صنعتي، خواهرزادۀ صدیقه 
دولت آبادي، 17 شهریور 1389.
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خانوادگي خود نوشته است: 
من تنها دختر خانواده بودم که بعد از شش10 پسر به دنیا آمدم و از هر جهت عزیز و گرامي 
بودم و لـله اي داشتم که او را حاجي صفرعلي مي گفتند و خیلي به او علاقه داشتم. پدرم 
در سن شش سالگي گفته بود . . . حالا که پس از هفت برادر در محیطي پر از جهل و 
تبعیض به دنیا آمده اي، به تو مي گویم: اگر مانند برادرانت درس بخواني، مانند آنها از من 
.11 همین که به سن شش   .  . از ارث محروم خواهم کرد  ارث خواهي برد. وگرنه تو را 
سالگي رسیدم معلم سرخانه اي به نام شیخ محمد رفیع12 داشتم که تحصیلات عربي خود را 
در بیروت تمام کرده بود و شاید تا آن روز هیچ مرد معممي غیر از او به بیروت نرفته بود.13

زنان باسواد آن زمان نزد پدر یا شوهر خود باسواد مي شدند. بعضي خانواده هاي اشرافي دختران 
خود را نزد معلمان خصوصي قابل اعتماد در خانه به تحصیل وا مي داشتند و اهتمام فراوانی به 
خواندن کتاب هاي مشکل مانند مثنوي مولوی و گلستان سعدي مي شد. داشتن خط خوب نیز هنر 

دختران در خانواده هاي بزرگ به شمار مي آمد.
دورۀ  و دروس  رفیع طاري  نزد شیخ محمد  را  فارسي  و  ترتیب، صدیقه تحصیلات عربي  بدین 
لـِله در کلاس درس  اتفاق حاجي صفرعلي  به  او  فرا گرفت.  نزد معلمان خصوصي  را  متوسطه 
حاضر مي شد. روزي پدر صدیقه از این واقعه خبردار شد و وي را احضار کرد و با کمال وقار و ادب 
گفت شما نباید با لـلۀ خود نزد معلم بروید، از این به بعد لـله باید به کار خود برسند و شما هم 
مشغول درس خواندن باشید. این امر مراقبت پدر را در امر تحصیل دخترش نشان مي دهد. هفت 
ساله بود که جزوه هاي مهم قرآن را تمام کرد و نزد پدرش امتحان داد و پدرش یک قرآن خطي 
که مي گفتند ارزش آن صد تومان بود به آقاشیخ محمد رفیع داد. مادر صدیقه هم یک النگوي 
طلا به توسط همسرش به صدیقه جایزه داد.14 صدیقه گاهي اوقات تحصیلات فارسي و عربي 

خود را نزد برادرش حاج میرزایحیي  دولت آبادي تکمیل مي کرد. 
هنگامی که پدرش از مظالم حکومت هاي وقت و نامساعدي شرایط به ستوه آمد و به قصد زیارت 

10. هرچند منصوره پیرنیا در سالار زنان ایران آورده است 
که صدیقه دولت آبادی بعد از هفت پسر به دنیا آمده، اما 

براساس شجرۀ خانوادگی و اسناد موجود پس از شش پسر 
به دنیا آمده است.

11. منصوره پیرنیا، سالار زنان ایران )پوتومک، مریلند: 
انتشارات مهر ایران، 1374(، 68. 

12. شیخ محمد رفیع اهل طرق و طار نطنز بود. صدیقه 
دولت آبادي در یکي از نامه هاي خصوصي خود به 

شیخ محمد می نویسد: “عملیات برخي از هموطنان در خارج 
از کشور موجبات بدنامي ایران و ایراني را فراهم ساخته 

است. ما با سوابق درخشان تاریخي و نیکنامي قدیمي 
که داشته ایم امروز در میان این مردم خیلي گمنام و بلکه 

بدنام هستیم، به واسطۀ عملیات هموطن ها که هرکدام 
یادگارهاي ننگ آوری از خود باقي گذاشته اند.” بنگرید به 

 محمدباقر رفیعی طارمي، ذکر بدیع شیخ محمد رفیع )بي جا: 
بي جا،1350(، 35-34. 

13. شمس الملوک جواهر کلام، زنان نامي اسلام و ایران 
)تهران: بي جا، 1338(، جلد 1، 37 .14. جواهر کلام، زنان 

نامي، جلد 1، 39.
14. جواهر کلام، زنان نامي، جلد 1، 39.
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مشهد از اصفهان حرکت کرد، صدیقه و مادرش همراه او بودند، اما همین که به قم رسیدند از 
مقامات بالا دستور آمد که اگر حاج میرزاهادي عازم مشهد است باید خانوادۀ خود را به اصفهان 
برگرداند. این حکم براي آن بود که مبادا حاج میرزاهادي دولت آبادي بر ضد مظالم حکام اصفهان 
اقداماتي کند. در هر صورت او دختر خردسالش را به جای خانواده در تخت رواني نشاند و به 

اصفهان برگرداند. 

ازدواج صدیقه دولت  آبادي 
یکي از دوستان میرزاهادي دولت آبادي از قزوین به تهران آمده بود. پدرش او را به میرزا هادي 
مجتهد سپرد تا با مساعدت او درس طب بخواند.15 این شخص تحصیلات خود را در طب تکمیل 
کرد. او از نوادگان آقاشیخ هادي مجتهد قزویني و یگانه فرزند خانواده بود. پس از مدتی حکیم 
دربار ناصرالدین شاه شد و از طرف شاه لقب اعتضادالحکمای حکیم باشی گرفت. میرزاهادي آن 
قدر نسبت به اعتضادالحکماء محبت داشت که با وجود تفاوت سن دخترش را به عقد او در آورد.16

با طبیب خانوادگی خود  تهران  آمده است: “صدیقه در سن هجده سالگی در  روایتی دیگر  در 
دکتر اعتضادالحکماء که با وی اختلاف سنی زیادي داشت، ازدواج کرد.”17 در منابع گوناگون سن 
ازدواج او متفاوت است.18 در آن زمان ازدواج اجباری دختران و کودکان بسیار رایج بود. طلاق نیز 
برای مردان بسیار آسان بود. هر مرد اجازه داشت، چهار زن داشته باشد و نیز هر قدر بخواهد زن 
صیغه اي اختیار کند تا جایي که بتواند اداره کند. زنان نمی توانستند به هیچ منصب سیاسی دست 
یابند. در چنین فضایي پدر فرهیختۀ صدیقه پیش از ازدواجش جزوه دان چرمي کوچکي به او داد 
و گفت: “این امانتي نزد تو باشد، پس از مرگ من آن را باز کن.” صدیقه امانتي را گرفت و در 
کیسه اي گذاشت و سر آن را دوخت. وقتی پس از مرگ پدر آن را باز کرد، معلوم شد که پدرش 
اختیار طلاق را از داماد گرفته و به وکالت به دخترش داده بود.19 معلوم مي شود میرزاهادي  نگران 
آیندۀ یگانه دخترش بود و از آنجا که چندان امیدي به ادامۀ این ازدواج نداشت، اختیار طلاق 
را ضمن عقد از داماد گرفت تا دخترش پس از وفات او در صورت لزوم از آن استفاده کند.20 او 

15. دولت آبادی، نامه ها، جلد 3، 586.

16. دولت آبادی، نامه ها، جلد 3 ، 586.
17. پیرنیا، سالار زنان، 68.

18. مهدخت صنعتي، خواهرزادۀ صدیقه دولت آبادي، ازدواج 
او در 20 سالگي را به حقیقت نزدیک تر مي داند. صدیقه 
ببران سن ازدواج او را 16سالگی آورده است. بنگرید به 
صدیقه ببران، نشریات ویژۀ زنان، سیر تاریخي نشریات 

زنان در ایران معاصر )تهران: انتشارات روشنگران و 

مطالعات زنان، 1381(، 54. ولی در نامه ها سن ازدواج او را 
20 سالگی ذکر کرده اند. خود او در خاطراتش بیان مي کند 

که در 16 سالگی ازدواج کرد و داماد 46 ساله بود. 
19. پوران فرخزاد، دانشنامۀ زنان فرهنگ ساز ایران و جهان 
)تهران: انتشارات زریاب، 1378(، جلد 1، 875؛ جواهرکلام، 

زنان نامي، جلد 1، 39.
20. جواهرکلام، زنان نامي، جلد 1 ، 39 و 40 .
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نسبت به طلاق نگاه سخت گیرانه و منفي روزگار خود را نداشت و این مسئله حاکي از تفاوت هاي 
دربارۀ  نشد.  فرزند  صاحب  وصلت  این  از  صدیقه  است.  خانواده  فرهنگي  قابلیت هاي  و  روحي 
ازدواج و جدایي او اطلاعات چندانی در دست نیست. علت جدایي در جایي ازدواج دوم شوهر و 
در جایي دیگر اختلاف سني و عدم وفق خلق  وخو گزارش شده  است. آخرین نوشته از او که به 
این مبحث مربوط مي شود “یادي از مرحوم دکتر اعتضاد قزویني” است: “براي به دست آوردن 
اولاد، عشق آمیخته به جنون نشان مي داد.”21 صدیقه ضمن شرح احوال خود، علت ناکامي زندگي 
زناشویي اش را اختلاف سن بیان مي کند. پس از مرگ میرزاهادی، صدیقه به همراه شوهرش به 
اصفهان آمد، از اعتضادالحکماء جدا شد و به فعالیت هاي اجتماعي پرداخت. بعدها از اصفهان به 
تهران آمد و عازم اروپا شد. اعتضاد  الحکماء هم به سبب ازدواج با خواهر مونس آغا، همسر دوم 
میرزاهادي، پیوند تازه اي با صدیقه پیدا کرد و شوهرخالۀ خواهران او شد. چاپ مقالات صدیقه 
دولت آبادي در نشریات شکوفه و بهارستان و نیز آغاز فعالیت هاي اجتماعي او در اصفهان، یعني 
گشایش مکتبخانۀ شرعیات و شرکت خواتین اصفهان و انتشار دورۀ نخست زبان زنان در دوران 

ازدواج او صورت گرفت.22

مسافرت هاي صدیقه دولت  آبادي به اروپا 
سبب  به  و  پدر  وفات  از  بعد  سال ها  است.  شده  بیان  متفاوت  او  سفر  علت  گوناگون  منابع  در 
دلتنگي از وضع محیط تصمیم گرفت براي ادامۀ تحصیل در رشتۀ تعلیم و تربیت به اروپا برود 
تا بعد از بازگشت به ایران براي تعلیمات عمومي بانوان که در آن زمان بسیار مشکل بود قدم 
مؤثرتري بردارد. هر چند مسافرت هاي دولت آبادي به خارج از ایران به منظور معالجه نیز بود، 
مسافرت هایش با شرکت در کنگره هاي بین المللي زنان همراه بود و صدیقه از پیوستن به این 
گردهمایي ها و شناختن زنان ملل دیگر و معرفي ایران و زنان ایراني احساس افتخار مي کرد.23 
فکر مسافرت به فرنگ از زمان حیات پدر در ذهنش بود و  حتي اصرار داشت که او را براي معالجه 
به اروپا ببرند،24 اما پدرش مي گفت“از من گذشته است ولي تو برو و دنبال تحصیل را بگیر.”25 

در آن زمان رفتن به اروپا براي زنان کار آساني نبود، زیرا قانون ایران فقط به زناني اجازه مي داد 
تنها به اروپا بروند که یا سنشان از سي سال کمتر نباشد یا مریض باشند. در آن زمان صدیقه 
دولت آبادي 26 ساله بود و دو برادرش، میرزاعلي محمد و میرزایحیي، موضوع سفر فرنگ او را 

21. دولت آبادی، نامه ها، جلد 3 ، 587.
22. دولت آبادی، نامه ها، جلد3، 678 .

23. دولت آبادی، نامه ها، جلد 1، 111-110.

24. مهدخت صنعتي علت بیماري او را ناراحتي کبدي ذکر 
مي کند.

25. جواهرکلام، زنان نامي، جلد 1، 40. 
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در هیئت دولت مطرح کردند.26 مستوفي الممالک رئیس الوزرا، فروغي وزیر امور خارجه و رضاخان 
وزیر جنگ بودند. همین که صحبت سن به میان آمد، رضاخان گفت: “خانمي که مي خواهد براي 
تحصیل به اروپا برود البته حاضر به چنین فداکاري خواهد شد که سن خود را چهار سال زیادتر 
بنویسد.” به این ترتیب موافقت شد. صدیقه از راه قصر شیرین به فرانسه رفت و همسفران او یک 
زن روس، یک مرد فرانسوي، یک مرد سویسي با  نام مسیو ویتلي و یک نوکر با  نام حسن بودند.27 

هر چند این مسافرت با فراز و نشیب  و مشکلات بسیار همراه بود. در کرند و قصر شیرین توقیف 
شد و با تلفن هاي متعدد به مقامات عالي وسیلۀ آزادي او را فراهم ساختند، سرانجام موفق شد 
خود را به پاریس برساند. پس از اقامت در پاریس، در کلژ فمینن فرانسه در رشتۀ تعلیم و تربیت 
مشغول تحصیل شد و هزینۀ زندگی خود را از ارث پدر تأمین می کرد. به استثناي مبلغ مختصري 

که در دو سال آخر تحصیلاتش از وزارت معارف به او کمک شد، هیچ مساعدتی به او نشد.

نکتۀ جالب این است که این سفر نه فقط از نظر ایرانیان کاری عجیب و غیرمعمول بود، بلکه 
سفر یک زن ایراني به تنهایي تعجب مدیر گمرک فرانسه را هم برانگیخت و گفت وگویي را بین 
آنها موجب شد. این گفتگو به خوبی نشان از جسارت و عزم راسخ این زن ایرانی دارد. صدیقه 

دولت آبادي خود این واقعه را چنین ذکر کرده است:
صدیقه: این گذرنامه من است.

مدیرگمرک مارسی در فرانسه: شما ایرانی هستید؟ البته ارمنی ایرانی، اینطور نیست؟
صدیقه: ایرانی ام، اما ارمنی نیستم.

مدیر گمرک: مسلمان که نمی شود باشید، شاید کلیمی باشید؟
صدیقه: نه آقا، کلیمی نیستم. نه فقط پشت درپشت من مسلمان و ایرانی الاصل بوده اند، 

بلکه پدر من یکی از مجتهدین مسلم وقت خود بود.
مدیر گمرک: من نمی توانم باور کنم که با یک خانم مسلمان و ایرانی روبرو هستم. حالا 

بگویید به من با چه کسی تا اینجا آمده اید؟ یعنی کی شما را آورده است؟
صدیقه: من تنها سفر کردم، ولی خدا در همه جا با من بود.

مدیر گمرک: خدا، خدای من. زن ایرانی مسلمان از طهران تا فرانس تنها سفر کرده است. 
دولت شما چطور به شما اجازه داد به خارج بروید. این گذرنامه را از کجا آوردید؟

وزیر خارجه گذرنامه  معرفی شخص  با  است.  فروغی  آقای  ما  امور خارجه  وزیر  صدیقه: 

26. در خصوص سن صدیقه دولت آبادي در زمان سفر 
فرنگ در کتاب هاي متفاوت اختلاف است.

 27. جواهرکلام، زنان نامي، جلد 1، 41. 
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گرفتم.
مدیر گمرک: خط سیری که به اینجا رسیده اید، بیان کنید.

صدیقه: تهران، قزوین، همدان، کرمانشاه، خانقین، بغداد، حلب، بیروت، مارسی.
مدیر گمرک: شما زبان فرانسه را کجا یاد گرفتید؟

صدیقه: در وطنم. ببخشید آقا، نزدیک است بر من مشتبه بشود که آیا در خاک فرانسه 
و یک ملت دوست وارد شده ام، یا در مقابل یک مستنطق ایام جنگ و در خاک دشمن 

می باشم.
مدیر گمرک: آه ببخشید خانم، من هم مثل شما سرم گیج شده است.

در نهایت مدیر گمرک به صدیقه دولت آبادی می گوید: “خانم، سی سال است در اداره گمرک 
هستم، ولی زنی که مسلمان ایرانی باشد و تنها اینجا آمده باشد فقط امروز می بینم و همین تنها 
چیزی است که علت کنجکاوی من است.”28 این گفت وگوي دولت آبادي با مدیر گمرک سند 

ارزشمندي است  که او بر ایراني و مسلمان بودن خود تأکید مي کند.29 
شش سال را در پاریس به مطالعه و تحقیق گذراند. دورۀ کلاس  حفظ الصحۀ اطفال و خانواده 
را در کالج پاریس به پایان رسانید و شش ماه هم در مریضخانه هاي مخصوص اطفال کار  کرد. 
علاوه بر این کلاس ها، دورۀ کلاس مخصوص برش و خیاطي را نیز به انجام رسانید. پس از اتمام 
دورۀ چهارسالۀ کالج فمینن پاریس به دانشکدۀ ادبیات و علوم تربیتي وارد و مشغول به تحصیل 
در رشتۀ علوم تربیتي شد. پس از اخذ مدرک لیسانس از دانشگاه سوربن فرانسه، دوره هاي کلاس 

تمدن قدیم و جدید را هم به صورت آزاد به پایان رسانید. 30
او حتي در روزنامه هاي فرانسه هم مقالاتي دربارۀ لزوم آزادي، استقلال زن ایراني در مایملک 
خود و برتري حقوق زنان مسلمان بر حقوق زنان اروپایي نوشت که بسیار جالب توجه واقع شدند 
و جراید دربارۀ آنها بحث کردند.31 در 1305ش/1926م، در دهمین کنفرانس بین المللي زنان در 
پاریس، اتحادیۀ بین المللي براي حق رأي زنان، شرکت و به نمایندگي از زنان ایران سخنراني 
کرد. بدین ترتیب، براي نخستین بار اذهان زنان دیگر کشورهاي دنیا را متوجه زن ایراني ساخت.32

افکار و عقاید صدیقه دولت  آبادی 
در  جلوه می کند، شک  دولت آبادی  عقاید صدیقه  باب  در  امر  بادی  در  که  مسئله ای  مهم ترین 

28. گلمهر کازري، زنان نمایشنامه نویس ایران از انقلاب 
مشروطه تا سال 1357 )تهران: روشنگران و مطالعات زنان، 

.89-86 ،)1384
29. صدیقه دولت آبادي، “یادداشتهاي مسافرت اروپا،” زبان 

زنان ، شمارۀ 1 )فروردین 1324(، 13-15.
30. منوچهر خدایار محبي، شریک مرد )تهران: تابان، 

.126-125 ،)1325
31. بدرالملوک بامداد، زن ایراني از انقلاب مشروطیت تا 

انقلاب سفید )تهران: ابن سینا، 1348(، جلد 1، 52؛ فرخزاد، 
دانشنامۀ زنان، جلد 1، 876.

32. فرخزاد، دانشنامۀ زنان، جلد 1، 876 ؛ دولت آبادي، 
نامه ها، جلد 1، 6؛ بامداد، زن ایراني، جلد 1، 52.
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خصوص عقاید مذهبی اوست که البته به هیچ وجه نمی توان با توجه به منابع موجود آن را تأیید 
کرد. برخی از منابع به ازلی بودن صدیقه دولت آبادی اشاره کرده اند،33 اما نباید فراموشی کنیم 
که مخالفان مشروطه و قشریون متعصب با نهضت اصلاح تعلیم و تربیت مخالف بودند و اکثر 
زنان فعال نهضت را به داشتن گرایش های بابی متهم می کردند. آنان انجمن های زنان را هم 
خلاف اسلام دانسته و از آنجا که با جنبش اصلاحات تربیتي مخالف بودند، مؤسسات فرهنگي 

33. مرادعلی توانا، زن در تاریخ معاصر ایران )تهران: برگ 
زیتون، 1380(، جلد 1، 56.
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را محکوم و این بنیادهاي نو را مغایر سنت هاي پیشین مي دانستند، در خیابان به محصلان و 
معلمان زن حمله می کردند و به صورتشان تف می انداختند و آنها را بی عفت، هرزه و فاسدالاخلاق 
می خواندند.34 ساناساریان می نویسد: “دولت آبادی به واسطۀ فشارهای خانواده به خاطر فعالیت های 
مستقلش، ناچار شد رابطۀ خود را با برادر روحانی اش ، میرزااحمد، که در اصفهان زندگی می کرد، 
قطع کند. در این میان او از طریق زبان  زنان به صراحت حجاب را نیز مورد نقد قرار می داد، از این 

رو جانش تهدید شد و با تلاش فراوان دفتر نشریه اش از حمله ی اراذل و اوباش به دور ماند.”35

او  برای  و  می شد  مخالفان  میان  در  تندی  واکنش های  بروز  باعث  نشریه  این  مقالات  انتشار 
تولید اشکال می کرد. پس از پنج هفته که از عمر روزنامۀ زبان زنان گذشت، صدیقه دولت آبادي 
بیشتري  آزادي  از  و  باشند  بدون حجاب  هستند  مجاز  روستایي  زنان  “چرا  پرسید:  مقاله اي  در 
بدون  او خواست که  از  بود،  قدرتمند شهر  او که مجتهد  بزرگ  برادر  میرزااحمد،  برخوردارند؟” 
نپذیرفت  را  پیشنهاد  این  آبادي  دولت  ولي صدیقه  نشریه خاتمه دهد،  انتشار  کار  به  چون وچرا 
و چاره را قطع رابطه با برادر دید.36 غیر از برادر بزرگ که مخالف او بود، در بین بقیۀ خاندان 
دولت آبادی هم کساني بودند که با نظر صدیقه  دولت آبادي مخالف بودند، اما به سبب احترامی که 
برای ایشان قائل بودند کسی جرأت ابراز مخالفت خود را نداشت گرچه در غیاب او نظرات خود 
را ابراز می کردند. از میان پنج برادر فقط میرزایحیی از لحاظ دیدگاه فکری به او نزدیک تر بود.37

غیر از نشریۀ خودش، در روزنامه ها و مجله هاي گوناگون هم مقالاتي مي نوشت که از آن جمله 
مي توان به ایرانشهر اشاره کرد. ایرانشهر نویسندگان و روشنفکران را به بحث و گفت وگو دربارۀ 
زناشویی و آثار آن بر ملیت و نژاد ایرانی دعوت  کرد. صدیقه دولت آبادی، که ازدواج زنان اروپایی 
با مردان ایرانی را متضمن آثار زیانبار اخلاقی می دانست، در این زمینه نوشت: “دختران اروپایی از 
سنین کودکی به عیش و نوش مشغول اند و هر شب را بر بالین یک مرد سپری می کنند و ازدواج با 
چنین زنانی نمی تواند خانواده ای مستحکم و باثبات بسازد. از طرف دیگر ازدواج با دختران ایرانی 
به این دلیل که فاقد آموزش، سواد و تربیت می باشند جذابیتی ندارد، اما  با وجود همۀ این معایب؛ 
اولاد آنها ایراني است، اعیاد آن ها یکی است. از یک آب و خاک اند و اگر مابین خانۀ آنها جنگ 

یا سروری باشد هر دو در غم و شادی شریک اند.”38
34. ژانت آفاری، انقلاب مشروطه ایران، ترجمۀ جواد 
یوسفیان )تهران: نشر بانو، 1377(، 250؛ ژانت آفاري، 

انجمن هاي نیمه سري زنان، ترجمۀ رضا رضایی )تهران: 
بیستون، 1379(، 31.

35. الیز ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران، ترجمۀ 
نوشین احمدی خراسانی )تهران: اختران، 1384(، 59.

36. دولت آبادي، نامه ها، جلد 1، 45.
37. مصاحبه نگارنده با سیروس دولت آبادي، برادرزادۀ 

صدیقه دولت آبادي،  15 بهمن 1387 .
38. صدیقه دولت آبادی، “عقیدۀ خانم دولت آبادی،” 

ایرانشهر، سال 2،  شمارۀ 11-12 )1 شهریور 1293(، 
708-702 ، نقل از 703.
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نکتۀ جالب توجه اینکه در نشریاتی چون ایرانشهر، علاوه  بر مطالب صریحي که دربارۀ کشف 
حجاب بیان مي شد، سلسله مباحثي نیز دربارۀ اختلاط نژاد و ازدواج ایرانیان با زنان اروپایي به 
میان مي آمد که ایرانیان مقیم خارج و روشنفکران شناخته شده ، اعم از زن و مرد، دربارۀ معایب 
و محاسن آن به اظهار نظر مي پرداختند. از جمله صدیقه دولت آبادي در ایرانشهر یکي از دلایل 
تمایل مردان تحصیلکردۀ ایراني را به ازدواج با زنان خارجي عدم وجود علم و تربیت و شناخت 
در زنان و حجاب مي داند و مي نویسد: “بله! زن اروپایي حق دارد . . . به عنوان تفرج به شهرهاي 
دیگر برود و به عیاشي با دیگران مشغول بشود اما زن ایراني حق ندارد، به خانه پدرش بي اجازه 
برود. آري! همین بي عدالتي هاست که دسته دسته زنان ایراني را به گور جا مي دهند . . . علت اینکه 
مردان ما ایران را خالي از زن یا احساسات مي دانند، این است که حشر با زنان ندارند.” و از همۀ 
اینها نتیجه مي گیرد: “آري! آن بدبختان در پشت پردۀ ضخیم حجاب مرده اند والا قطع دارم، اگر 
آنها را مي دیدند، یک مرد ایراني، پست ترین دختر ایراني را به بهترین دختر اروپایي ترجیح مي داد. 
خیلي از بخت خودم راضیم که توانستم بیایم به اروپا تا از اشتباه به درآیم و اگر موافق به بازگشت 

شدم، امیدوارم که روسوم بزرگي در این خصوص بکنم و دیگران را هم از اشتباه به درآورم.”39

بین  مشخصي  مرز  “من  بود:  این  ایرانشهر  در  گیلاني  کي آرش  ساسان  به  دولت آبادي  جواب 
شهامت، راستگویي و وجدان داشتن نمي شناسم. تصورم بر این است که داشتن این صفات نوعي 
ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر دارند.” او پیوسته معتقد بود و اعلام کرده بود که رفع حجاب باعث 
آزادي زن نمي شود و معتقد بود که آزادي زنان در رهایي از قید جهل و بند اوهام و خرافات است. 

نوشت: “اول علم و تربیت باید بعد آزادي و بي وجود آن دو نتیجۀ آزادي بر بادي است.”40

ناسیونالیسم هم عقیده ای بود که در بطن افکار و تلاش هاي او جاي داشت، چنان که از آلمان 
به تاریخ 20 ذي الحجه 1341ق/29 ژوئیه 1923م نوشت: “امروز از بس دلم هواي ایران را کرده 
بود، نقشۀ ایران را به پردۀ اتاقم نصب کردم. دکتر آمد دید و گفت به به، چقدر شما وطن پرست 
هستید. من خیلي میل دارم ایران را ببینم. گفتم بفرمایید بروید. گفت با شما مي آیم. گفتم اما 
من مي خواهم تنها سفر کنم. گفت نترسید خانۀ شما نمي آیم. گفتم پس ایران نمي روید. گفت 
چرا ایران مي روم. گفتم پس ایران خانۀ من است. گفت اوه! ببخشید. بله، مي دانم ایران خانۀ هر 
ایراني است و بیگانگان در آن جا مهمان هستند.”41 این شیوۀ نگرش در اغلب مکاتبه هایش ادامه 
دارد. در نامۀ دیگري مي نویسد: “تمام شهرهاي اروپا که تا حالا دیده ام همه آباد و قشنگ اند ولي 

39. دولت آبادی، »عقیده خانم دولت آبادی«، 702-708.
40. صدیقه دولت آبادی، »جواب خانم صدیقه دولت آبادی«، 

ایرانشهر، سال سوم، شمارۀ 1 و 2،)  25جدي1303 )15 

دسامبر 1924م.(،92-96 .
41. دولت آبادي، نامه ها، جلد 1، 52.
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اول نظر از شدت سیاهي در و دیوار خواهر بزرگ آشپزخانه هاي ایران هستند و علتش زیاد بودن 
با وجود این من  آینۀ قدي کار گذاشته اند.  کارخانه است و به همین جهت در عوض مبالشان 
آرزو مي کنم مملکت ما همین طور آباد و سیاه بشود و داراي این اندازه صنعت و کارخانه باشد.”42

صدیقه دولت آبادي زبان زنان را مدرسۀ سیار مي خواند و نقش خود را با طبیب یکي مي دانست: 
“. . . این همه ناگواري ها و بي عدالتي ها روح معارف پروري مرا تقویت کرده، بر آن واداشت بدون 
اندیشه و هراس مدرسۀ سیاري به وجود آورم و چون نسخۀ طبیب به بالین بیماران خانه نشین 
بیکار بفرستم، تا در حدود امکان به بیداري و هوشیاري زنان مدد شده باشد.”43 او حتي پا را از 
این تشبیهات و استعارات فراتر نهاده و در نشریۀ زبان زنان آموزش علم طب و پرستاري را از 

نیازهاي اساسي زنان مي داند.

یکي از دغدغه هاي اصلي صدیقه دولت آبادي آموزش و تربیت دختران ایراني بود و تا آخر عمر 
براي تحقق این هدف کوشید. او که از بنیادگذاران فرهنگ جدید زنان به شمار مي رود، علاوه 
بر 22 نمایشنامۀ اخلاقي و اجتماعي کتاب هاي آداب معاشرت، تاریخ زندگاني شخصي و خدمات 
فرهنگي و زندگي من را نگاشت.44 او از همچنین از پیشروان جنبش زنان و از هوادران سرسخت 
کودکان  و  دیوانگان  زمرۀ  در  را  زنان  که  بود  زمان  آن  اساسي  قانون  بندهاي  از  یکي  حذف 
طبقه بندی و آنان را از حقوق اجتماعي خود محروم کرده بود. دولت آبادي بارها در این باره در 

نشریۀ خود مقاله هایي نوشت و در گردهمایي هاي اجتماعي دربارۀ آن سخنراني کرد. 

اقتصادي،  استقلال  همچون  حقوقي  با  زنان  کردن  آشنا  منظور  به  سال 1298ش/1919م،  در 
آموزش و حقوق خانوادگي اقدام به انتشار اولین نشریۀ حقوق زنان در خارج از تهران و سومین 
آن در ایران با نام زبان  زنان کرد. در دي ماه 1299ش/1920م به علت مخالفت با قرارداد 1919 و 
کودتاي اسفند 1299ش/1921م روزنامه در اصفهان توقیف شد. بعد از 13 ماه توقیف، در تهران 
به صورت مجله منتشر شد که بیشتر از یازده شماره دوام نیاورد. جز یک شماره آن که دربارۀ 
دعوت از متفقین براي ترک خاک ایران بود، هیچ کدام از شماره هایش جنبۀ سیاسي نداشتند، ولي 
به علت محدودیت هاي ایجادشده از وزارت معارف و همچنین مسافرت صدیقه دولت آبادي به 
اروپا چاپ آن متوقف شد و پس از بازگشت او از سفر اروپا در 1321ش/1942م در تهران به طور 

پراکنده منتشر و بدل به مجلۀ ماهانۀ زنان شد.45
42. دولت آبادي، نامه ها، جلد 1، 57.

43. دولت آبادي، نامه ها، جلد 2، 320.
44. مصلح الدین مهدوی، تذکرۀ القبور یا دانشمندان و 
بزرگان اصفهان )چاپ 2؛ اصفهان: کتابفروشی ثقفی، 

.34 ،)1348

45. محمد محیط طباطبایي، تاریخ تحلیلي مطبوعات ایران 
)تهران: انتشارات بعثت، 1366(، 174؛ پري شیخ الاسلامي، 
زنان روزنامه نگار و اندیشمند ایران )تهران: انتشارات زرین، 

.91 ،)1351
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نام  با  را  به سبک جدید  نخستین مدرسۀ دخترانه   اصفهان  در  در 1296ق/1878م  دولت آبادي 
مکتبخانۀ شرعیات تأسیس کرد که با اعتراض ها و مخالفت های بسیار مواجه و سرانجام تعطیل 
شد. هم زمان، دبستانی نیز برای دختران بی بضاعت با نام امُ اّلمدارس دایر کرد و مدیریت آن  را به 
مهر تاج  رخشان46 سپرد.47 آن مدرسه نیز به علت مخالفت عده اي متعصب و ایراد و انتقادي که 
به فرم روپوش آن گرفتند تعطیل شد. در زمانه اي که اکثر مردم، خاصه گروهي از زنان، عقیده 
داشتند که اگر دختر باسواد شود شب و روز مي نشیند و به مردها نامۀ عاشقانه مي نویسد و در 
دنیایي که زن در چاردیواري حرمسرا زنده به گور بود، صدیقه دولت آبادي در راه مبارزه با جهل، 
خرافات و ارتقاي فکري و فرهنگي زنان کشور بسیار کوشید. در چنین شرایطي بود که مدرسۀ 
ناسزاها و تهدیدهاي  با سختي ها، اهانت ها،  راه  این  دخترانه تأسیس و روزنامه منتشر کرد. در 
بسیاري مواجه شد، چرا که در آغاز راه دشواري هاي فراوان و راه بسیار مخاطره آمیز بود. باز کردن 
مدرسه براي زنان در آن زمان جرم شناخته مي شد، از این  رو، دولت آبادي را نه فقط مورد ضرب 
و جرح قرار دادند، بلکه به مدت سه ماه در وزارت فرهنگ زنداني کردند و پیش از آزاد کردنش 
از خانواده اش تعهد گرفتند که دیگر در این زمینه به فعالیت نپردازد.48 اما وي با عزم راسخ تر به 

فعالیت هاي خود ادامه  داد. 

یک سال بعد از مشروطۀ دوم، گروهي از زنان تجددطلب انجمني با نام انجمن مخدرات وطن 
تشکیل دادند. اعضاي این انجمن به زنان و دختران فعالان سیاسي، زنان دربار، اعیان و اشراف 
محدود مي شد. یکي دیگر از انجمن هاي مخفي که دولت آبادي در آن عضو بود انجمن حریت زنان 
بود. سایر زنان عضو این انجمن عبارت  بودند از محترم اسکندري،  هما محمودي و شمس الملوک 
جواهرکلام. این انجمن مختلط بود و مردان نیز در جلساتشان شرکت مي کردند. از زنان خاندان 

سلطنتي،  افتخارالسلطنه و تاج السلطنه از اولین اعضاي این انجمن بودند. 

به  او  پرداختند.  سیاسی  فعالیت های  به  ایران  در  که  بود  زناني  نخستین  از  دولت  آبادی  صدیقه 
هنگام فعالیت در کار روزنامه نگاری از نوشتن حقایق تلخ اجتماعی و سیاسی کوچک ترین ترس و 

46. مهرتاج رخشان با نام اصلي بدرالدجي رخشان در 
1307ق/1890م در تهران به دنیا آمد. پدرش در زمان 

ناصرالدین شاه پزشک ارتش بود و بعد به ریاست دادگاه 
اراک منصوب شد. مادرش بي سواد، اما بافرهنگ بود. از 
اولین فارغ التحصیلان مدرسۀ دخترانۀ امریکایي تهران، 

مؤسس مدرسه در انزلي، مدیر و معلم در شهرهاي 
گلپایگان، مشهد، شاهرود و ملایر بود. با زبان هاي انگلیسي، 

عربي و فرانسه آشنایي داشت و شعر نیز مي سرود. بنگرید 
به نهضت نسوان شرق، به کوشش غلامرضا سلامی و 

افسانه نجم آبادی )تهران: نشر و پژوهش شیرازه، 1384(، 
91 و 316.

47. روح انگیز کراچي، اندیشه نگاران زن در شعر مشروطه 
)تهران: دانشگاه الزهرا، 1374(، 111؛ فخري قویمي 
)خشایار وزیری(، کارنامۀ زنان مشهور ایران )تهران: 

انتشارات آموزش و پرورش، 1352(، 109؛ عذرا، اولین، 
159؛ بامداد، زن ایراني، جلد 1، 51؛ دولت آبادي، نامه ها، 

جلد 1، 24.
48. فرخزاد، دانشنامۀ زنان، جلد 1، 875 .
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واهمه ای نداشت و به وسیلۀ نوشتارهای تند سیاسی با سیاست های خارجی به مبارزه  پرداخت.49 
فعالیت هاي سیاسي صدیقه دولت آبادي عبارت بود از مخالفت با قرداد 1907 که ایران را تحت 
نفوذ انگلستان و روسیه قرار داده بود. او همراه با سایر زنان همفکر خود مخالفتش با این قرارداد 
را با تحریم کالاهاي وارداتی و رفتن به قهوه خانه ها و تشویق آنها به عدم استفاده از قند خارجی 
نشان  داد و نیز، مخالفت با قرارداد 1919 که بین دول انگلیس و ایران در زمان نخست وزیری 

وثوق الدوله منعقد شد. 

دولت آبادي چهل سال مداوم برای معارف نسوان تلاش کرد. او را شاید بتوان اولین کسی دانست 
که آموزش و تدریس را به فایل هایی صوتی تبدیل کرد، هر چند صفحات گرامافون درآتش خشم 
نسبت به کانون بانوان سوخت. او در خاطراتش می گوید: “نیمه شب شخص ناشناسی از پشت 
بام خود را به عمارت کانون بانوان انداخت و حریقی ایجاد کرد و از همان راهی که آمده بود 
اداره آتش نشانی تلفون کردم. با سرعت قابل تقدیری آمدند و حریق را که  برگشت. فوری به 
در کتابخانۀ کانون روی داده بود خاموش کردند. ولی افسوس که قسمتی از بهترین کتاب ها و 
یادداشت های من طعمه آتش شده بود و از همه مهم تر دورۀ تمام تعلیم و تربیت و پداگوژی50 از 

زمان رویسیون51 تاکنون که صفحۀ گرامافون تهیه کرده بودم، از دست رفت.”52

در  نیز  را  اجتماعي  حوزه هاي  دیگر  و  نبود  محدود  زنان  مسایل  به  دولت آبادي  فعالیت هاي 
برمي گرفت. او که ریاست کانون بانوان ایران را برعهده داشت، در دوران نخست وزیري محمد 

مصدق و جنبش ملي شدن صنعت نفت با تمام همکاران خود با این جنبش همراه شد.

فرجام زندگي صدیقه دولت آبادي 
پا به سویس رفت، ولي  در 6231ش /7491م برای درمان عوارض ناشي تصادف و شکستگي 
چون معالجه یک سال تمام وقت لازم داشت و هزینۀ لازم را نیز نداشت، ناچار به ایران بازگشت 
و تا پایان عمر از درد خود رنج  برد و با وجود بیماري هایي که دایماً از آنها شکایت داشت، تا پایان 
عمر مشغول فعالیت در زمینۀ آموزش دختران بود و 40 سال برای معارف نسوان تلاش کرد. در 
نامه ای به تاریخ 1338ش/1959م می نویسد: “سال آینده کلاس دوازدهم براي دبیرستان کانون 

49. فرخزاد، دانشنامۀ زنان، جلد 1، 876.
50. پداگوژي علم تعلیم و تربیت اطفال و آموزش و پرورش 
نوجوانان و شامل تعلیم و تربیت اخلاقي، علمي و بدني آنان 
بود. یکي از مهم ترین دروسی که به آن توجه بسیار مي شد، 
پداگوژي بود که در دو قسمت اخلاق براي سال هاي اول تا 

سوم و تعلیم و تربیت براي سال هاي چهارم و پنجم در نظر 
گرفته شده بود. 

.)Revision( 51. بازنگري و تجدید نظر
52. دژم، اولین زنان، 158.
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را هم دایر مي کنم. عمارتي که نقشۀ آن را طرح کرده ام در زمین کانون که شهرداري واگذار کرده 
خواهم ساخت، سپس این مؤسسه را به دست بانوان لایق تربیت شدۀ مدارس کانون مي سپارم و 
بعد از آن از کار، دوری می کنم و خود در گوشه اي مي نشینم و از روي یادداشت هاي چندین سالۀ 
خود کتابي براي روشن کردن اذهان نسل معاصر و آینده تألیف مي کنم.”53 در 1339ش/1960م، 
یک سال قبل از مرگش، نوشت: “من دو ماه است که دچار گریپ و تب خفیف دائم هستم. از خانه 
بیرون نرفته و غیر از امور مدارس و فکر بهبود آنها کاری ندارم.”54 دولت آبادی عمري طولانی 

داشت و در 1340ش/1961م بر اثر بیماری سرطان درگذشت.

از  پس  منوچهریان  مهرانگیز  داشت.  فراوان  بازتاب  زمان  آن  گوناگون  نشریات  در  او  مرگ 
“مرحوم  می نویسد:  او  در وصف شخصیت  خواندني ها  مجلۀ  در  آبادی  دولت  درگذشت صدیقه 
صدیقه دولت آبادی از بانیان نهضت زنان است. زنان ایران باید رفتار او را سرمشق خود قرار دهند 
و برای اجرای مقاصد عالی وی که سعادت بانوان را در بردارد، از جان و دل بکوشند. یگانه پاداشی 
که پس از مرگ می توان به روح وی داد آن است که ما زنان ایران آرزوهای اجتماعی و فردی 

او را از صفحۀ تصور و خیال، به عرصۀ عمل و واقع درآوریم.”55 

آبادی  دولت  دربارۀ صدیقه  دوره،  آن  زنان  حقوق  فعالان  دیگر  از  جواهر کلام،  شمس الملوک 
نوشت: “آن روزها نه کانون بانوان بود، نه دانشگاهی که دختران را بپذیرند، نه محفل و مجلسی 
ایجاد  آبادی در  اما بدون اغراق، کوشش و فداکاری خانم دولت  که زنان را در آن راه بدهند، 
بسیاری از مؤسسات فرهنگی و برداشتن موانع، عامل مؤثری بوده و این قولی است که جملگی 

بر آنند.”56

ناصر دولت آبادی، نوۀ برادر صدیقه دولت آبادی، شعري در سوگ صدیقه سرود که بخشي از آن 
بدین شرح است: 

پیشوای بانوان از دست رفت 
بانویی با عز و شأن از دست رفت

نهضت نسوان ما افسانه شد 
قهرمان داستان از دست رفت

53. جواهر کلام، زنان نامی، جلد 1، 43؛ دولت آبادي، 
نامه ها، جلد1، 152-151 .

54. دولت آبادي، نامه ها، جلد 1، 154.

55. دولت آبادي، نامه ها، جلد 3، 631.

56. دولت آبادي، نامه ها، جلد 3، 630.
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شمع جمع بانوان خاموش شد 
اختر این آسمان از دست رفت

فرجام سخن
در تاریخ ایران تعصب ها و حساسیت هایي وجود داشته است که دامنۀ آنها تا به امروز نیز کشیده 
شده و موجب محدود کردن زنان در عرصۀ فعالیت هاي اجتماعي و فرهنگي شده است. انتشار 
نشریۀ زبان زنان و راه اندازي مدرسه و انجمن هاي زنانه در آن روزها که متعصبین پرنفوذ درس 
خواندن را زمینه ساز فساد مي دانستند، کار  کم دردسري نبود. فعالیت هاي اجتماعي و مقاله هایي 
که در نشریۀ زبان زنان منتشر مي شد، گاهي مشکلاتي را برای دولت آبادی فراهم می آورد و 

گرچه در تعارض با حکومت وقت نبود، ولي با این حال موجب بازداشت چندبارۀ او شد. 

فعالیت هاي دولت آبادي باعث شکل گرفتن این نظر شد که بالا بردن فرهنگ عمومي جامعه، 
اصل اول مبارزه علیه ظلم بر زنان است که با گذشت سال ها هنوز از اهمیتش کاسته نشده است. 
تأثیر  زنان  سیاسي  و  فرهنگي  رشد  ارتقای  در  منتشر  کرد  که  مقالاتي  و  و مجلات  روزنامه ها 
بسزایي گذاشتند. این فعالیت ها باعث شد این باور عمومي در بین روشنفکران شکل بگیرد که 
شخصیت ازدست رفتۀ زن ایراني را باید خود زنان بازگردانند. زنان ایراني باید بدانند که در چه 
جایگاه و موقعیتي قرار دارند تا بتوانند شخصیت اجتماعي شان را، که سال هاست نادیده گرفته 
شده است، دوباره بیابند و در آینده اي نزدیک حضوری فعال در عرصه هاي گوناگون فرهنگي، 

اجتماعي، سیاسي و ادبي داشته باشند.
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 سال شمار زندگی صدیقه دولت  آبادی

1261ش/1882م  تولد
1281ش/1902م  ازدواج با حسین اعتضاد

1287ش/1908م  فوت پدر
1296ش/1917م  بازگشت به اصفهان

1296ش/1917م  بازکردن مدرسۀ شرعیات
1297ش/1918م  گشودن امُّ المدارس

1297ش/1918م  ایجاد شرکت خواتین اصفهان
1298ش/1919م  گرفتن امتیار روزنامۀ زبان زنان

1299ش/1920م  توقیف روزنامه به مناسبت مخالفت کردن با قرضه از خارجیان
1300ش/1921م  جداشدن از دکتر اعتضاد

1300ش/1921م  بازگشت به تهران
1301ش/1922م  تأسیس انجمن آزمایش بانوان

1301ش/1922م  نشر مجدد زبان زنان به صورت مجله
1302ش/1923م  مسافرت به اروپا

1305ش/1926م  شرکت در دهمین کنگرۀ بین المللی حق رأی زنان در پاریس
1306ش/1927م  فارغ التحصیلی از سوربن

1306ش/1927م  مراجعت به ایران
1307ش/1928م  استخدام در وزات معارف و اوقاف

1315ش/1936م  پذیرفتن مسئولیت کانون بانوان
1321ش/1942م  انتشار دورۀ سوم زبان زنان

1326ش/1947م  شرکت در کنگرۀ بین المللی زنان برای صلح و آزادی در ژنو
1330-1331ش/1951-1952م  برگزاری برنامه های متعدد برای پشتیبانی از حکومت دکتر 

مصدق
1340ش/1961م مرگ
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برگرفته از مرعشی، شجرۀ خاندان مرعشی، جلد 1، 283.

نسب خاندان دولت آبادی به خاندان مرعشی می رسد.
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خانوادۀ دولت آبادي )اصفهان، 3131ش/4391م(

بالا: فخرتاج، مرضیه ملقب به مونس آغا، جلال زماني، قمرتاج، مهدي سرلتي و حسین حقیقي
وسط: محبوبه سماعي، محترم زماني، زهرا زماني، عمادالشریعه، شریفه حقیقي و خورشیدخانم ملقب به عمه )زن مهاجري 

که از قفقاز آمده و با خانوادۀ زماني الفت داشت(
پایین: اختر حقیقي، مهدخت صنعتي، فریدون صنعتي، تاجي و نزهت حقیقي

برگرفته از دولت آبادی، نامه ها، نوشته ها و یادها، جلد 1، 2.
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همسر صدیقه دولت آبادي

برگرفته از دولت آبادی، نامه ها، نوشته ها و یادها، جلد 3، 651.



صديقهدولتآبادي:بررسیزندگیشناسانه 40

برگرفته از مجموعۀ صدیقه دولت آبادي
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تأیید دیپلم صدیقه دولت آبادي از مدرسۀ اناث پاریس به توسط شوراي عالي معارف

برگرفته از سازمان اسناد و کتابخانۀ ملي ایران
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صفحۀ اول روزنامۀ زبان زنان
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صفحۀ اول ماهنامۀ زبان زنان
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 سندي در تقاضاي تدریس آداب معاشرت،
 تألیف دولت آبادي در مقام مدیر کانون بانوان، به دختران پیشاهنگ

برگرفته از سازمان اسناد و کتابخانۀ ملي ایران
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برگرفته از سازمان اسناد و کتابخانۀ ملي ایران

سند موافقت با تقاضاي خانم دولت آبادي براي تدریس آداب معاشرت
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نمونۀ خط و نامۀ صدیقه دولت آبادي به خواهرش قمرتاج دولت آبادي

برگرفته از دولت آبادی، نامه ها، نوشته ها و یادها، جلد 1، 147.
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صدیقه دولت آبادي در کهنسالي

برگرفته از مجموعۀ صدیقه دولت آبادي


